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  مقدمه. 1

 اسلامی، ایرانِ شاعرِ عارفِ بینعلىالظاهردرسنواتِ»عطارنیشابوری، 142-132ما

،اتفاقافتاد 618 صفرازسالِمغولاندرنیشابورکهدرماهِعامِقتلِیهمتولدشدهودرواقع

تردید،شعرِعطار،تندیسیدرخشانازعرفان(بی1369،374همایی،«)ت.شهادتیافتهاس

یشهیرِمسلمان،اسلامیدرقالبِنظماست.دربسیاریازآثارِحکماوفلاسفهوحکمتِ

مویِّدمدعّایفوقاشاراتیبهسروده اینمسأله، که دارد تواندبود.هایشیخوجود الذّکر

کافیاستتاخویو عطار، اشعارِ متعالیِ عالیومعانیِ اندکیدقّتوتأمّلدرمضامینِ

 معرفتِ کثیرِعرفانخیمِ گمان،عرفانِهایکاذب،منفکومتمایزگرداندَ.بیویراازخیلِ

معصومواولیایدین پیشوایانِ حنیفِ کریموروایاتِ قرآنِ شریفِ ریشهدرآیاتِ عطار،

اساسِآنعدّهازافرادتواندبودکهباطرحِیحاضر،پاسخیبهادعاهایبیدارد؛فلذامقاله

میبیهایفرضیه ریشهاساس، تا وکوشند عطار بزرگانیچونسناییو افکارِ هایقرآنیِ

مولویرانادیدهبینگارند.

سرزمین متکلّمانِ از معدودی با عارفان و حکیمان غالبِ نگرشِ تفاوتِ هایدقّتدر

و سودمند و تخصّصی رسالاتِ موضوعِ سبحان، خدای وجودِ حقیقتِ بابِ در اسلامی

یوحدتوییازمتکلّمیننسبتبهمسألهاییخواهدبود.شناختِدقیقِنظرگاهِعدهکارگش

جلوه وجود، وحدتِ با رابطه در را مسلمان حکیمانِ و عارفان منظرِ اعتلای گرتوحید،

اندیشهمی یآندستهازمتکلّمینیسازد.بدیهیاستکهنظرگاهِحکیمانوعارفان،باجهازِ

سنخ به قول مقدمّهکه مخلوقرا، خالقو مییتمیانِ ارتداد و هیچیکفر گونهانگارند،

بینِصانعومصنوعو تفکیکِ گروهیکهاثباتِ نظرِ مدِّ سازگاریوتوافقیندارد.وحدتِ

سرلوحه علّتومعلولرا میانِ خویشقراردادهتفریقِ عددییآراءوافعالِ اند،وحدتِ

ییک،وپروردگانِویرا،یشمارهیی،پروردگارِعالمیانرامهرهاست.موحدِّچنینعرصه

شمارهمهره و یکمیها از بعد مجموعههای مسلمان،پندارد. عرفای و حکما یسخنانِ

نگرش چنینطرزِ مخالفتبا از انباشته و حکمتومشحون اربابِ نامیکه هاییاست.

وحدتِ»،دربرابرِ«وحدتِعددی»گزینند،نبرمیمعرفتبرایمعرّفیِتوحیدِبعضِمتکلّمی

عددی،هیچ«احدی بدیهیاستکهقولبهوحدتِ توحید،است. بهحقیقتِ گاهانسانرا
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بیواصلنمی احدیتِ تعالی، حق احدیتِ که چرا خدایگردانَد؛ و شریکاست؛ مثلو

وی،ستوبییاعداد،جاریوساریابسیطیاستکهدرهمه«یکِ»سبحان،آن وجودِ

آثارِ مواضعِ از بسیاری در عطار، جنابِ یافت. نخواهد تحقّق موجودی، هیچ موجودیتِ

تفاوت لطیفوموثرّینسبتبه اشاراتِ خویش، ومنثورِ عددی»هایمنظوم وحدتِ و«

یحاضر،تدوینِمنطقیِنظراتِشیخدارد؛هدفِنگارندهدرپردازشِمقاله«وحدتِاحدی»

رابطهباموضوعِمزبوراست.در


 روش تحقيق:

تحلیلیخواهدبودکهبرپایهمطالعهکتاب–روشتحقیقدراینمقالهازنوعتوصیفی

وتحلیلوتوصیفمطلبارائهمیشود.


 . وحدت عددي 2

وحدتِ باری، کهوحدتِ چرا دیگرموجوداتنیست؛ یگانگیِ نوعِ خداونداز یگانگیِ

وجودِ فلذا، است؛ تعالی حق ذاتِ عینِ وحدت، وصفِ دیگر، تعبیرِ به است؛ بالذات

واحدیاستکهدومندارد: تفخیماست»خداوند،آنوجودِ وحدتبرخداجهتِ اطلاقِ

ثانىو کهوحدتِشود.بلمىدومىاستوسخنازوحدتِعددىوگرنهواحددرمقابلِ

اوست. شئونِ از هم ثانى مقابلِ وحدتدر استکه سعى وحدتِ آملی،حسن«)او زاده

1387 عرصه78، بزرگانِ بهتعبیرِ ) منجنسهوحدتهلیستعددی»یحکمتومعرفت:

الأعدادوحداتالموجوداتحتىیحصلمنتکرّ فیهحقیقیهبلوحد؛رها لامکافئلها

دیگر،نظامِوجود،چنیناجازه1362،48صدرالدینشیرازی،.«)الوجود ییبههیچ(بهبیانِ

نمی دوگانهموجودی درکِ که تنها،دهد اعداد، کثرتِ بنابراین، باشد. داشته هستی از یی

یحقاست.نمودهاییازوحدتِحقّه

آن،» تکرارِ از عددیکه میوحدتِ حاصل عددیاست.عدد کثرتِ مقابلِ در «شود،

نوعی،(ارتباطِریاضیِبینِوحدتِعددیوکثرتِعددی،به3،21،ج1387)جوادیآملی،

جمله در حق وجودِ سریانِ چنینتمثیلِ نارساییِ نقصو لکن بود؛ تواند موجودات ی

)ص(کهحضرتچنان؛استعددى وحدتِ وحدتشنه»تمثیلیرانبایدازنظردورداشت:
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یعنى؛اطلاقىاست وحدت کهبل؛عددىباشدکهیکىدرمقابلدوِلابالعدد(فرمود)واحدٌ

الهیقمشه«)ت.هستىاستودومشنیستىاسآنیکىاستکهکلّ 1363ای، (از287،

خیالی،ویحسّی،دهد،قابلِاشارهجاکهوجودِبسیطِحق،وجودِثانیرابهخودراهنمیآن

مُشیرومُشاراست: اشاره،منوطبرزوجیتوتباینِ حتّیعقلیهمنیست؛چراکهتحقّقِ

إلیهِ.)نهج» مَنأَشارَ لاصَمدََهُ و فرمود: خامیرالمؤمنین)ع( اگر184البلاغه، اینکه چه ... )

عددى اشارهباشد،واحدِ عددىمىقابلِ چونوجود،الحقیقهاستومزدوجشودوواحدِ

متناهىاستوشاملوجامعِجمیعِخیراتوفعلیاتاستکههیچچیزىازحیطه یغیرِ

فَقَد مَنحدََّهُ وَ حدََّهُ فَقدَ إلیهِ مَنأشارَ وَ بداننتوانکرد: اشاره اوخارجنیست، وجودىِ

(1379،222زادهآملی،حسن(.«)1عدََّهُ.)همان:خ

مانَدکهادراکِحقیقتِتوحیدوفهمِواقعیتِوحدت،تنهادرنمیباایناوصاف،تردیدی

انیت،قدمبرآستانِاحدیتنهادهاست:یجملهاختیارِوجودیاستکهباازاله یعلاماتِ

مرادازتوحیدِقرآنىوانسانىاسلامى،توحیدِصمدىاستکهموضوعِحکمتِمتعالیهو»

اولیاىا عرفانىومطلوبِ اینتوحید،کهسفراىالهى،صحفِ پسبایددولتِ لهىاست،

عددى آنبودند،پیادهشود،نهتوحیدِ الهىمنادىِ وحکیمِ ،کههیچپیامبرووصىوولىّ

،1زادهآملی،شرحفارسیالاسفارالاربعه،جحسن«)بهآنتفوّهنکردوازآنسخننگفت.

سابق122 سخنانِ مجموعِ از باری؛ ) وحدتِمیالذکر، که دریافت را حقیقت این توان

بویکثرتمی نمیعددی، فلذا بهضیافتِدهد؛ بدِان، اعتماد تمسّکو معرفتو توانبا

توحید،باریافت.


 بينی . علت و آثارِ وضعیِ کثرت 3

میانِوحدتوکثرت،گفتهشدهاست: وازقراردارد، وحدتدربرابرِ کثرت»درتقابلِ

اختلافاسلوازمِ و بودن غیر آن بالعرضاستنهتقابلِکثرت، و وحدت بینِتقابلِت.

امورىعرضىواعتبارىعالم،کثراتِیهوهمتعالى،وجود،ذاتبارىزیرااصلِبالذات،

بدیهی1368،111سیرکلامدرفرقاسلام،«)ت.اس (مفهومِوحدتوکثرتنیزازمفاهیمِ

گونهکهمفهومِوحدتهمان»شود:الاسم،منتهیمیو،بهطریقِشرحاست؛فلذاتعریفِهرد

شیءبر کهتقدّمِ دوررا دوربوده،ویامحذورِ آنمستلزمِ حقیقیِ بدیهیاستوتعریفِ
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اشکال آنخالیاز حقیقیِ کثرتنیزبدیهیاستوتعریفِ مفهومِ داراست، نفساست،

کثرتگفتهمینمی ودمجتمعازوحداتاست،ومعنایاجتماعکهدرشباشد.درتعریفِ

مزبوراخذشدهاست،همانمفهومکثرتاست. ،بخشدوم1371)جوادیآملی،«تعریفِ

(11ازجلددوم،

(عَدَداًشَیءٍکُلَّأَحصَى)است:عالَمکثراتِیهمهبهعالِموحدت،عینِدرمتعال،پروردگارِ

بایددانستکهعلمِحضرتِحق،تبارکوتعالی،بهکثرات،ناقضِ(ایننکتهرا28)جنّ:

کثرات،درحضورعینِدرحق،وحدتِصفتِبهاتّصافبانیزکاملانسانِنیست.الهیوحدتِ

یابد:یاحدیتمییمراتبِهستیرامنطویدرمرتبهبااستمدادازفناءفیالله،جمله

چونشویفانی،احدبینیهمهتاتوباخویشی،عددبینیهمه

(1386،4239)عطار،  

حدودِ و قیود در را آدمیان دنیا، کثراتِ استغراقدر کریم، قرآنِ نورانیِ بیانِ با مطابق

می محدود و مقیدّ )ملاهی، التَّکَاثرُُگرداندَ: أَلهاَکُمُ منظومه1()تکاثر: منطقیِ( و فکری ی

رابطه تبیینِ در الهی، کلامِ براهینوحججِ اساسِ بر نیز عطار اشتغالبهجنابِ یمتقابلِ

دارد:کثراتوعدمِدریافتِاحدیتِحق،اعلاممی

اندتهاینهمهزنجیرجنبانبسکهدرجانودلتقراریزانبی  

اندهمعدددرتوفراوانبستهچونعددگوییتودایمنهاحد  

(289:غزل1379)عطار،  

سازِحدوثِمصائبوازمنظرِعارف،عدمِاستبدالِکثرتِعددیبهوحدتِاحدی،زمینه

شدائدِفراوانیاست:

شک،رنجِبسیاریبوَدورنهبیگرعددگردداحد،کاریبوَد  

(1386،4213)عطار،  

از و دریافته را حق وحدتِ تا باید بصریحدید و است؛ توحید نشانِ عالَم، سراسرِ

ظلمتِاثنینیت،درامانبماندَ:

شرکباشدگردُویمانَدبهجایهرکجاتوحیدبنمایدخدای

(1386،4249)عطار،  



 

 

....دیتوحقتِیدربابِحقیشابوریعطارندگاهِیدلیتحل    / 10 
 

 

 

چوندویبرخاست،توحیدتبتافتتادویبرجاست،درشرکستیافت  

(1392،3762)عطار:  

 بينی . دشواريِ رهايی از کثرت4

سیروسلوک،منطویدرعقبهجمله تازمانیکهعقبهیعقباتِ یی،یانانیتاست؛فلذا

انانیت،هم سالکقراردارد،کوهِ چنانبرجایاستورهروراازهرچندناچیز،دربرابرِ

میمشاهده مانع وحدت، اقیانوسِ بزرگی ربّ،گردد. و عبد بینِ حاجزِ ترینحاجبو

نیاستکهچونانابریدربرابرِخورشیدِوحدت،قرارگرفتهوازتابشِانوارِکثرتِخودبی

کند:حقبرقلبِآدمیجلوگیریمی

تابهگردندرعدد،پیوستگیکیبوَدازکثرتمبگسستگی؟

(1386،6242)عطار،  
 

شود؛تحقّقِتوحید،بوییأسونومیدی،استشماممیگاهیازکلامِجنابِعطاردربابِ  

می بهالبته را شیخ سخنِ بدینتوان کرد؛ توجیه عدمِنوعی نیشابوری، عارفِ صورتکه

داند؛بدیهیاستکهمشیِعارفانه،امکانِتحقّقِوحدتراازعوارضِزندگانیِعنصریمی

 دنیاییبهحیاتِ زیستِ وتحولِّ تبدلّ ظاهر،مبشرِِّ اگرچهبرخاکِ عارف، اخرویاست؛

گشاید:نهد،لکنوجودِوی،برفرازِسپهرِلایتناهایجنّتِمعنا،بالمیقدممی

درزمینوبادوآبوآتشاست           زندگانیگرخوشوگرناخوشاست

کیتوانیشدبهوحدتمتّصف؟   مِمختلفـارخصـانِچـدرمی

(174-1386،1)عطار،  

 . اصالتِ وحدت يا اصالتِ کثرت ؟5  

دوراهه الیالله، سالکِ عطار، دیدگاهِ بهمطابقبا کهیکمقصد، دارد رو پیشِ هاییدر

بقایخویشتنمنتهیمی به دیگر، مقصدِ و حق، آستانهوحدتِ توقّفدر یچنینگردد؛

 دهد:ستکهرهرورادرموقفِتحیرّقرارمیهاییدوراهه

؟ازکهجویمت،منگمشدهدریندومیانوجاندربقایصرف وحدت دلدرفنای

(141،غ1379)عطار،  
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 . وحدتِ ذات و کثرتِ اسماء 6

ذاتویکیازاصلی وحدتِ حکمیوعرفانی،مبحثِ کلامیوآثارِ کتبِ ترینمباحثِ

یبزرگانِکلاموحکمتوعرفان،اسماءوصفاتِکثرتِاسماءاست.بنابرمعتقَدِبیشترینه

ییجزانکارِالهی،عینِذاتِاوست؛چراکهقولبهدوگانگیوغیریتِذاتوصفات،نتیجه

 حقرانقضبساطتِ ذاتِ اسماءمتکثّره،احدیتِ دیگر،ثبوتِ حقدربرندارد؛بهعبارتِ

ذاتونمی مغایرتِ وحدتاست.رهرویدراعتراضبهقائلینِ مذکور،عینِ کندوکثرتِ

بایدقهراًباشدذاتبرزایدصفات،اگرزیرازاید،نهاستذاتعینِ،صفات»صفاتگوید:

کلامىهاىکتابازبعضىچهاگرکند؛نمىبدانتفوّهالهى،موحّدِهیچوکندکسبغیراز

دیگرهاىکتابوتجریددرکه)خواهدمىتأمّلمقدارىامااست،دادهاسنادهایىفرقهبه

آنو(دیگرطرفصفاتوطرفیکذاتوذاتندوچندگانهقدماىبهقائلکهداداسناد

وحدتِچونهاست،اینازبالاترحرفوباشدنبایدفهمیدیمماوکردندنقلکهطورى

کهباشداوصافدیگروعلموقدرتوارادهازغیرحقذاتِکهشودمىدرستعددى

(1387،321زادهآملی،حسن«).شودنمىتاسهقدرتودوتامثلًاعلمویکىخدا

احدیتاست.نهتنهاعارف،بل ذاتِ الهی،مظاهرِ عطار،اسماءمتکثّرِ جنابِ کهازمنظرِ

بییبنیجمله اقیانوسِ حقآدم،مستغرقِ اسماءوصفاتِ دریایکرانِ غوّاصِ اند؛لکنهنرِ

معرفتایناستکهازوقوفدرظاهرِکثراتِامواجپرهیزکردهودرباطنِبحرِوجود،دُرِّ

جوید:یکتایذاتِاقدسِالهرامی

 درعددبنگرچهاسماشدپدیدمایکجلوهکرددراحدچوناسمِ

ارفتوتنهاشدپدیددرمسمّاسماکنکههرکوترککردترکِ

(371،غ1379)عطار،  
 

تکثرّاتبهراالهیصفاتِواسماءمحوضتِکهاستایندراللهالیسالکِکیاستِوهوش

 شود:وتکاثراتِناشیازنقصِادراک،آلودهنگردانیدهوحدّیبربساطتِاحدیقائلنمی


نهاجسامونهاجزاونهابعاضچوجایینهعددباشدنهاعراض

عظیموعالِمودیّانتوباشی،آنتوباشیهرآنحکمیکهکردی
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چنانخواهمکزآنشفردخواهیهرآنوصفیکهحقراکردخواهی

(1171-1386،7)عطار،  

فرموده، اراده مکانرا کونو ظهورِ کُن، یکامرِ به خداوندیکه وجودِ امر، واقعِ در

گنجد:هرگزدرمقیاسِذهنوضمیرِساکنانِعالَمِمُلکنمی

یدوکونویکذرّهیکیاستیجاکهتوکانتوهردوکونکیسنجدهیچدرجنبِ

(8،ر1386)عطار،  

 ي وحدت و حيرت . رابطه 7  

استادی سکوتدربرابرِ شناخت،دایربرامرِ مدَرسَِ متعلّمِ لاینقطعِ مراقبتوملاحظتِ

یغیبت،یحضورِخویشرادرسایهنمایدوآیهگاه،رخسارهبهشاگرداننمیاستکههیچ

دمعلّم،یکیاست؛امّاآنکند.نهایتِعلمِشاگردِمکتبِتوحیددرایناستکهبدانثبتمی

هیچریاضیتکراریکهبیبی«یکِ» دردفترِ خودرا کشِدانیثبتنکردهوباخطکرانگیِ

غیرِگردد.عارفدرهنگامهخوانی،موازینمیهیچهندسه هستی،واحدِ ینظربرحقیقتِ

رود:ترمیترشود،مبلغِبُعدوحیرتشبالایابدکههرچهبهوینزدیکواحدیمی

 دانمهیچازخودجدانمیهرچهازماهتابهماهیهست

 دانمیامنمجملهیانمیچهدراصلوفرعجملهتوییوان

دانمکهعددراقفانمیگریکاستاینهمهیکیبگذار

(112،غ1379)عطار،  
 

 ي خيال . عدمِ تعدّدِ جان و تن، و وحدتِ قوّه 8   

تأمّل نحوهیکیاز بابِ در عطار جنابِ تابرانگیزتریننظراتِ بدنکه نفسبه یتعلّقِ

آوَرَد،قولبهوحدتِجانوییچونجنابِصدرالمتألّهینرافرایادمیحدّیِآراءفلاسفه

تناست؛استدلالِشیخنیزدرتبیینِاینرأیحکیمانه،عدمِاصالتِتعدّددرحقیقتِهستی

نوعی،ازیهمراهیِایندونیزبهاست؛چراکهمنشأهردوشیءنامبرده،یکیاستونحوه

الرّبطاست:یعینمقوله

نیستجانازکُلجدا،عضویازوستنیستتنازجانجدا،جزویازوست
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دـدتاابـینباشـکلگفتزووـجدـوَددرینراهواَحـددنبـونعـچ

(1897-1392،8)عطار،  

نمانده،پنهانعطارجنابِوضمیرِکهازذهنالنفسعلمغامضِودقیقمسائلِازدیگریکی

یشیخ،دراصل،یگانهنماید؛لکنبهگفتهیخیالاستکهدرظاهر،متکثرّمیوحدتِقوّه

ذاتاست:ویک

خیالبرون،پیشِحسخیلِزشدالـحوریدهـدلِشالکِآتشـس

دهـاماتآمـجمحسوستمقـپنذاتآمده!ایدراصل،یک»گفت:

کنیادراکهمچونپنجحسمییپاکونجستویکیوجمله

توبهیکآلتگرفتیدردرونشآلتبرونشچهحاجتبودپنجآن

دـدازاحـجمُدرکَنقدتآمـپنددـوندوربودیازعـییچپاره

(6387-1386،6392)عطار،  

 ي احديت و رحمتِ رحمانيه . توحيدِ حقيقی و رابطه 9    

جمله بعثتِ و لکنظهور است؛ توحید حقیقتِ تفهیمِ تبیینو جهتِ انبیایالهیدر ی

اندکهدرجهانِینظریبسندهکردهغالبِآدمیانازیگانگیِخدایسبحان،تنهابهایننکته

در است؛ نابخشودنی گناهی چندخدایی، و شرک و دارد وجود یکخدا فقط هستی،

دیگر،یرسالتِصورتیکهحوزه الهی،بسیارفراترازاینمسائلاست.بهعبارتِ پیامبرانِ

یعملیِخاصّیبرآنمترتّبنیست.ینظریِصرِفاستوفایدهتوحیدِعام،یکمسأله

انسان بهاکثرِ توحیدرا خدا»هااصلِ کنند؛درحالیکهموحدِّمحدودمی«یکیدانستنِ

ینقصِاحدیافتهوقولبهاصالتِتکثرّاتِعالَمرانتیجهحقیقیکسیاستکههستیراو

گستردگیوسعهسببِبهحقیقیوحدت»کهنیستتردیدیمسألهایندرداند.میبشریادراکِ

(3،22،ج1387جوادیآملی،«)گیرد.یموجوداترافرامیخود،همه

یکیاست،بل نهتنهاخدا واجبفلذا ربطِ وجود،عینِ نظامِ الوجوداستوهرکهکلِّ

عطاردراینزمینه،ازصراحتِ جنابِ اشاراتِ صحیحندارد. این،فرضِ دیدگاهیخلافِ

اتمّواکملبرخورداراست:

 دـاندیـانیرانشـبینشالِـجمعددکردکسیکوبراحدحکمِ
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جاندیدکسیکومحوشدازچشمِبینیکهتوحیدبهجانبینهرچهمی

(372،غ1379)عطار،  

کند،مساوقتِمیوجودوحدتِاصلِپذیرشِبهواداررااسلامیهایسرزمینعرفایکهچهآن 

انکارناپذیرِوجودووحدتاست.امکاننداردکهوجود،قبولِتثنیهکردهواستعدادِتجزیه

 بیان، دیگر به باشد. تحلیلداشته هرجا»و اینمعناستکه وحدتبه با وجود رفاقتِ

هست. وجود وحدتباشد، جا هر وحدتهستو باشد، «)وجود ،1371جوادیآملی،

کند،گریمییعدد،جلوهچهکهدرعالَمِاعیان،تحتِمقولهآن(14بخشدومازجلددوم،

عینِوحدتاست.درمقامِتمثیل،یکجعبهمدادرنگیدوازدهعددیرادرنظربگیریمکه

یهاغلبهدارد.هستینیزباهمهایندوازدهمداد،داخلدریکجعبهاستووحدتبرآن

یموجوداتتعلّقدارد.برمبنایچنینجودبههمههایش،یکیبیشنیستواصلِوهست

نظم بهسلکِ را احدوعدد بینِ ربطِ نیشابور، دقیقیاستکهشیخِ انیقونگرشِ منشِ

کشد:می

 رویازتوحیدبنمودارشدعددآمدپدیدمویازعینِ

 روییارشدرنگِتاعددهمناگهیتوحیدازپیشانبتافت

 گرعددبودازاحدهموارشدبرغضبچونداشترحمتسبقتی

سلطنتبنمودوبرخوردارشدهــالکالاوجهـیءهـکلش

(247غ،1379)عطار،  

 

 گاهِ وحدتِ احدي . معراج؛ جلوه 11    

برانگیزترینمباحثِمشترکترینواختلافیکیازپرکاربردترینودرعینِحال،پیچیده

انبیا)ص(خاتمِجنابِمعراجِکیفیتِوماهیتبابِدربحثاسلامی،نحَِلِومذاهبیجملهمیانِ

عروج،جسمانیتِیاوروحانیتبهپرداختنازفارغعرفان،مقامِدراسلامیاندیشمندانِاست.

تحقّقِ اُخرای عبارتِ را معراج حقیقتِ مذکور، صورتِ دو هر موانستِ موالفتو یا و

مکرّمِاسلام)ص(میمظهریتِاسمِشریفِاحددرجانِمسعودوروانِخجسته دانند؛ینبیِ

خورَد:یمزبوربهچشممیطایفهنامِجنابِفریدالدینمحمدّنیزدرفهرستِ
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طاقابروشازاحدآمدپدیدقوسینازعددآمدپدیدقابِ

(1386،462)عطار،  

 . تبيينِ توحيدِ احدي و آثارِ وضعیِ توحيد 11   

ییازافرادرابهنفیِوحدتِهستی،وادارترینعواملیکهعدّهبدونِتردید،یکیازاصلی

عاقلی،ازجمله،می بالغِ البتههیچانسانِ تکثّراتیاستکهدرعالَم،نموددارد؛ انبوهِ کند،

عدیده مخلوقاتِ و کثیره موجوداتِ ثبوتِ معرفتی، مسیرِ سایرِ منکِهیچ را هستی ری

یمصادیقِتکثرّوکهحاقِّمطلبِعرفاوحکمایمتألّهایناستکهاصلِهمهشود؛بلنمی

یگانگیبازمی وحدتو بهواقعیتِ واضحتعدّد، تعبیرِ به متشکّلازگردد؛ اعیان، عالَمِ تر،

نشأتگرفتهوسرچشمه بهیهمهاعدادیاستکههمگیازواحد، واحدیت، یمظاهرِ

الهیاتِحقتعالیراجعاست.نتیجهاحدیتِ ییکهجنابِعطار،ظاهراً،باتمسّکبهقواعدِ

امکانیبهدهد،استحالهیخطیربهدستمیسلبیازاینمسأله متکثرِّ یدسترسِوجوداتِ

هستی وقوفِ امتناعِ و واجب، واحدِ زمانوحقیقتِ فوقِ هایمتزمّنومتمکّنبرمراتبِ

مکاناست:

 

یکیدررهایندرباشدیکیآنیـراندکـدد،گـربسیبینیعـگ

تمامباشدیکییک،اندریکآنمدامیکاندریکباشدبسیچون

راتوآیدعدددرکانیکیزاننیستآنیککاناحدآیدتورا

دـابوزنـکرـنظعِـقطازلازعددازویناحدازاستبرونچون

(3696-1392،9)عطار،  



آیاباوربهوحدتِوجودوالتزامبهتوحید،حیاتِاخلاقیواجتماعیِآدمیراهمتحتِ    

چنانتأثیرقرارمی هرگزدهد؟آیا هستیباشد، درنظامِ دومبدأ چهکسیقائلبهاصالتِ

خویش،مومنوموقنگردد؟آیانتیجه وجودِ یاعتقادِشخصخواهدتوانستبهوحدتِ

الهی، ثمرهمشاهدهبهتوحیدِ ودرمقابل، خود، هستیِ ثنوی،یوحدتِ یگروشبهآراء

ذاتِ به یقین عدمِ یا و یقین نیستکه تردیدی است؟ خویشتن وجودِ دوگانگیِ توهّمِ

معرفت،بادوگام، اینکهاربابِ آدمیدارد.سرِّ توجّهیبرزندگیِ قابلِ اثربخشیِ توحید،
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پدیده تعدّتکثرِّ و ازهاقمیهایدنیا طعمِ قواینفسرا قلبیبه*بخشنددِ ایمانِ و حبّ ،

صدفِتوحیدوگوهرِوحدتاست:

مارامِعالمدوشدتا،بسوگوییمیکیدایمنفسیکدردِوماییم؟هوسزینکیتاگفتپس

(7،غ1379)عطار،  

 تایکیاندریکیباشدیکیشکیتویکیپسدریکیروبی

(1386،612)عطار،  

 گاهِ توحيد . شعرِ عطار؛ تجلی 12

شیخفریدالدینعطارچهکهدرقسمتبرمبنایآن هایپیشینگفتهشد،توجّهوعنایتِ

گران اصلِ به توجّهینیشابوری قابلِ میزانِ از احدی، وحدتِ حقیقتِ و توحید سنگِ

سده عارفِ جاییکه تا است؛ رابرخوردار خود کلام هجریقمری، هفتم و هایششمِ

یجنّتِخلدوفردوسِجاویداست:ستهکهشایستهجملگی،تجلّیِتوحیددان

است؟باکچهخوانیبرخُلددراگراستپاکتوحیدِهمهمنشعرِچو

(1387،6314)عطار،  

ایناسمِ توجّهیبرخورداراست. قابلِ بسامدِ از عطار جنابِ آثارِ در احد، شریفِ اسمِ

 است: کریم قرآنِ سرمدِ آرایشِ و1)اخلاص:﴾أَحَدٌاللَّهُهُوَقُل﴿مبارک، ادعیه در و )

مناجات آمده: نیز اسلامی الجنان،مفاتیح«)واَحدُِیَااَحدَُیَاباِسمِکَاسَاَلُکَإِنِّیاللَّهُمَّ»های

همان،دعایمجیر(احدیعنیذاتِ«)أَحدَُیَاتَعَالَیتَواَحدُِیَاسُبحَانَکَ»کبیر(؛دعایجوشن

مبراّست:تکثرّ،واختلافواعدادازونداردعضووجزءوبعضپذیرد؛نمیثانیکهواحدی

ولااعضاءٍ،ولایجوزُعلیهالاعدادُالاحدُمعناهاَنّهواحدٌفیذاتهلیسبذیابعاضٍولااجزاءٍ»

(1392،276بابویه،ابن«)والاختلافُ

نیست: متکثرّه مرکّبازصفاتِ ذاتیکه اوست؛ ذاتِ بساطتِ خدایسبحان، احدیتِ

واجب» برایهمینکه ثانی، بدونِ حقیقتیصرفو است، وجود حقیقتِ تعالی، الوجود،

حقه وحدتِ استاثباتِ کافی او آنی در کثرترا یافتنِ راه فرضِ حتی که وحدتی ؛

بهآنبازمینمی ثانیبرایآنفرضکنیم، بهعنوانِ هرچهرا زیرا گردد،چونتوانکرد؛

عددیبهگونه جاآنچهرابهیدیگریاست؛درآنامتیازیازیکدیگرندارند.اماوحدتِ
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فرضمی دوم قرارعنوانِ اولّ شیء کنارِ در میکنیم، دوتا مجموعاً و بهگرفته، و شوند،

«)همینترتیب. 1379طباطبایی، بهگفته9-328، صفت( برترینِ احدیت، نظر، یاصحابِ

الهاست: اقدسِ ذاتِ یکتاییولاشریکیِ مدُرکِِ ذاتاً احدیت»الهیاست؛وهرموجودی،

موج هر در هموستکه صفاتاستو تمامِ صفتاز برترین واحد، ساریبرای ودی

رامی سبحان حق احدیتِ ما که درستنبود نبود، موجودیساری هر در اگر و باشد؛

خودشنمیبشناسیم؛پسهیچ دلیلیجزکسآنراجزازجانبِ او، شناسدوبراحدیتِ

(1،391،ج1388عربی،ابن«)خودشندارد.

باحرکتبهسوی اعلایمعرفت، درمراتبِ حقیقی، ازهرگونهموحّدانِ ناب، توحیدِ

بلندمرتبه،از»کنند:شرکودوبینیپرهیزمی خداوندِ احدیتعبارتاستازاینکهذاتِ

(تجلّیاسمایاحدوواحد1391،66همدانیدرودآبادی،«)نظرِصفتوغیرِآنجدانشود.

بهیگانه ناطقهرا پرستیوتوحیدفرامیاستکهنفوسِ وحدتو»خواندَ: کثرتدربحثِ

دواسمِ ناظربهتفسیرِ بالله،درحقیقت، عارفانِ الهیوخصوصادرصحفِ حکیمانِ کتبِ

ذاتِ منتهیبهتوحیدِ اعظماست،ودرغایت، واحدواحدوسیردرایندواسمِ مبارکِ

اسمای1379،24زادهآملی،حسن«)الوجوداست.واجب تفاوتِ تفاوتویاعدمِ (دربیانِ

ایندواحد برخیهیچگونهفرقیمیانِ است؛ متناقضیایرادشده ظاهراً سخنانِ وواحد،

یکلمه»اند:ییکهتعدادشاناکثراست،احدرابرترازواحددانستهاسمقایلنشده؛وعده

(144همان،«)یاخلاص،مبالغهدروحدتاست.احددرسوره

از حاضر، عصر معرفتدر عالَمِ حسنبزرگانِ طباطباییو آیات، حضراتِ زادهجمله

بسیار عددی، آنازتوحیدِ صمدیواحدی،وتفکیکِ توحیدِ شناختِ برضرورتِ آملی،

یکیازمعدودکسانیاستکهبهاند؛جالباینتأکیدورزیده نیشابوری، جاستکهعطارِ

آف نسبتبه گذشته، قرونِ پیشینو اعصارِ حقیقیِ عارفانِ آسیباتفاقِ هایتوحید،اتو

اند.ازمنظرِشیخ،کثراتوتعیّناتِعالَمِظاهر،انعکاسِوحدتِحقاست:هشدارداده



آمدهخاروگلبرگِودرختوشاخاستتافتهکهاحدیتیکعشقباغِدر

(26،ق1379)عطار،  
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سازد:جو،هرگز،قرُبِاحدیراتبدیلبهبُعدِعددینمیعقلِحقیقت

پدیدآیدعددنازل،شودچونپدیدآیداحدقربِازهرچه

(7219،ب1386)عطار،  

یکتایروانِطریق،بدینوباشد؛احدیتذاتِبینایوذاکرآدمی،کهاستاینکاریچاره

خویشراازحدودوقیودِاعدادبرهاندَ:

اندبستهفراوانتودرعددهماحدنهدایمتوگوییعددچون

(289،غ1379)عطار،  

الله،رمزِاحدبینیاست:فنایفی

همهبینیاحدفانیشویچونهمهعددبینیخویشیباتوتا

(4239،ب1386)عطارنیشابوری،  

عددخوردواحدگفتواسیرِعددنشد:بایدچونانبلالِحبشیبود؛چوبِبی

دوالوچوبصدباریکتنِبربلالروزیجایگهیکبرخورد

احدگفتمیاحدگفتمیچنانهمعددبیچوبِززوشدروانخون

(164-1،بب1392)عطار،  

کرخیکهتازیانه چونانمعروفِ ثانیوثالث،یا قولِ بهاظهاروتکرارِ یآموزگارش،

نمی وادار برِ»کند: چون بودند. ترسا پدرش و گفت:مادر استاد فرستادندش، معلّم

گفت:بگوکه:خداىسهاست،اوهرچندمى.بلهواللّهالواحد!گفت:نهه؛ثلاث ثالث و:بگ

یکىمى مى.گفت: استاد چند یکهر نداشت. سودى معروفزدش بزدش. سخت بار

بازنمى را او اوبگریختو دینکه هر به بازآمدىو کاشکى گفتند: پدر و مادر یافتند.

(1،269عطار،ق.«)خواستىماموافقتکردیمى

میانه در اعداد، امواجِ استکه دوستکافی حضرتِ تابانِ روی از یکپرتو یتنها

که خداوندی است؛ وجود از برتر که عدمی گردد؛ منهدم و معدوم وحدت، اقیانوسِ

یککرشمه به است، غضبشسابق بهرحمتشاز را اعداد حصارِ اسارتدر یعنایت،

سازد:مبدلّمینجاتورهاییدرلایتناهایاحدیت
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شدیاررویرنگِهمعددتابتافتپیشانازتوحیدناگهی

شدهمواراحدازبودعددگرسبقتیرحمتداشتچونغضببر

(247،غ1379)عطار،  

 گيري: . نتيجه 13

 توحیدِبااحدیتوحیدِمغایرتِومفارقتتبیینِدرمتعالیهحکمتِمتألّهینِکردِعملاگرچه

اند،لکنایننکتهرانبایدازنظردورعددیازتوفیقِبالاومنحصربهفردیبرخورداربوده

چشم قابلِ هرگز اینزمینه، اسلامیدر ایرانِ شعرایعارفِ سهمِ پوشینیست؛داشتکه

ن شکّی مسأله این در قاطبهالبته اصلیِ آبشخورِ ویستکه حکما و عرفا و متکلّمین ی

مجموعه و کریم قرآنِ متینِ متنِ مسلمان، صحیحهاندیشمندانِ روایاتِ پیشوایانِی ی

شیخعطارنیزدرمعصوم،سلاماللهعلیهماجمعین،است.بدیهیاستکهنحوه یحضورِ

قافله معرفتاین اصحابِی توجّهِ شایانِ درآفرین، نیشابوری عارفِ آثارِ است. تحقیق

مکتوباتِ برگواهیِ بنا محظوظومستفیضاست. مطلوبی، غناینسبتاً از مزبور، موضوعِ

داشتهباقیه توحید وحدتو کلیدیِ مبحثِ خاصّیبه عنایتِ شیخ، جنابِ نثر، و ینظم

اگرچهبهنظرمی خالیازشدّاست؛ مختلف، درآثارِ توضعفنیست؛رسداینتوجّه،

نیشابوریدرمنظومهالمثلبهنظرمیفی توحیدِیالهیرسدکهعارفِ تفاوتِ نامه،دربیانِ

تصریحو شیخ، آثارِ دیگر لکندر ذکرنکرده؛ خاصیرا مطلبِ توحیدعددی، احدیبا

یمذکور،نمودِبیشتریدارد.تعریضوتلویحدربابِقضیه

 

 ها: * يادداشت  

(1،36الاخبار،ج)لئالی«طوتانوقدوصلت؛خطوهعنالنفسوخطوهعنالدنیا.خ.»1
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